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 پشت تاریخ

چهارشنبه  ســوری یکــی از جشــن هایی اســت 
که پیونــدی تنگ با نــوروز دارد. به ســخنی دیگر، 
ایرانیــان بــا برگزاری جشــن چهارشنبه ســوری به 
پیشــباز نوروز می روند. پیوند نمادشناختی و بنیادین 
چهارشنبه ســوری با نــوروز برمی گردد بــه یکی از 
ویژگی ها و خاســتگاه های جشــن و آییــن نوروز که 
پیوند این آیین و جشن است با خورشید، با روشنایی، 
با گرما. نوروز ســویمندی خورشــیدی نیــز دارد. ما 
در آیین های نوروزی نشــانه هایی بســیار می توانیم 
را، چونــان  از ســتایش و گرامیداشــت خورشــید 
کانون روشــنایی و گرما بیابیم. ازهمین روســت که 
چهارشنبه ســوری پیوندی تنگ و ساختاری با آتش 

دارد.
 آتشــی که سرچشــمه ی گرما و روشــنی است. 
نــام ایــن جشــن هــم بی پیوند بــا آتش نیســت. 
چهارشنبه ســوری از دو واژه ســاخته شــده است. 
واژه ی چهارشــنبه که معنای آن روشن است با واژه 
ســوری که در معنای آن چندوچــون می توان کرد. 

یک معنای ســوری همان است که با واژه ی سور به 
معنی جشــن و مهمانی در پیونــد می تواند بود زیرا 
در جشن های ایرانی گردهم آمدن خویشان و دوستان 
همواره رسم و راهی برجسته بوده است و هست. در 
چهارشنبه سوری هم خانواده ها همراه با میهمانانی 
که فرامی خوانند جشن را برمی گزارند اما من بر آنم 
که سوری در نام این جشن در معنایی دیگر می تواند 
بود ســزاوارتر و برازنده تر. ســوری ریخت پساوندی 
سور است. ســور در زبان پارسی به معنی سرخ هم 
به کار برده می شــود. نمونه ای آشکار از این کاربرد 
را در واژه ی «گُل ســوری» می یابیم که به معنی گل 

سرخ یا «وَرد» است.
ســور با ســرخ از دید واژه، پیوندی تنگ دارد؛ به 
ســخنی دیگر ریختی از ســرخ می تواند بود. سرخ 
نخست در ریخت «سهر» به کار می رفته است که آن 
را در نام «سهرورد» بازمی یابیم که نام شهری است 
که فرزانه ی فروغ، شــهاب الدین ســهروردی بدان 
بازخوانده می شود. ریختی دیگر از سهر با دگرگونی 
ه به خ «سُخر» بوده است. در این ریخت جابه جایی 
در «خ» و «ر» رخ داده اســت. واژه ســرانجام بــه 
ریخت «سرخ» درآمده است. ازهمین روست که هر 
دو ریخت واژه را بــرای نمونه می توانیم در نام پور 
تهم و یل رســتم بیابیم. این نام با دو ریخت به کار 

رفته است. یک ریخت که آشــناتر است «سهراب» 
اســت. ریخت دیگر که کمتر آشناست، «سرخاب». 
از ســویی دیگر، ایرانیان در جشن چهارشنبه سوری 
خرمن هایی از آتش می افروزنــد، بر آنها می جهند، 
به هنگام جهــش ترانه ای را بر زبــان می رانند که 
گونه ای از باژ یا دعاست. در سخن با آتش می گویند: 
«ســرخی تو از مــن؛ زردی من از تــو». آتش مانند 
خورشــید، هم سرخ است، هم زرد. ایرانیان از آتش 
می خواهند که ســرخی خویش را بــه آنان ارزانی 
بدارد؛ در برابر زردی آنان را بستاند. در نمادشناسی 
ایرانی، سرخی نشانه ی بهروزی، کامگاری، تندرستی 
اســت. در برابر، زردی نشــانه ی بینوایی، تیره روزی، 
نزاری و بیمــاری اســت. در روزگاران کهن به جای 
آنکــه آتش را بر زمین بیفروزند، آن را بر بام خانه ها 
می افروخته انــد، به گونه ای که از دورجای، فروغ آن 
در شب های پیش از نوروز دیده می شده است. شاید 
از آن روی آتــش را بر بام خانــه می افروخته اند که 
بام برترین جای خانه است و نزدیک ترین به آسمان 
و به خورشــید. هنوز هم نزد پــاره ای از ایرانیان این 
آیین باستانی زنده اســت و روایی دارد، برای نمونه 
نزد کُردان که این آتشــی را که بر بام می افروزند، به 
نــوروز بازمی خوانند و آن را «آگر نوروزی» می نامند 

که به معنی آتش نوروزی است.

پیوند آتش نوروزی با سرچشمه  گرما و روشنی توصیه هایی برای پدران و مادران آماتور – ۸
آیا خوردن عناب

 ما را  سیاست مدار می کند؟

در ایام بارداری به شما خواهند گفت:
اگر لیموشــیرین زیاد بخورید، بچه تان شیرین  �

خواهد شد.
 (دروغ: اگر بچه تان مثل لیموشــیرین باشــد، تا 

دهانش را باز کند تلخ می شود).
اگر انار زیاد بخورید، بچه تان سرخ خواهد شد. �

 (دروغ: انار اثری روی آدم می گذارد که ممکن 
است به دلیل فشار زیاد صورتش سیاه شود).

اگر پرتقال زیاد بخورید، بچه تان آبدار خواهد  �
شد.

 (دروغ: ممکن است پرتقال شما خونی باشد).
اگر شلغم زیاد بخورید، بچه تان سرما نخواهد  �

خورد.
  (دروغ: مردم تا ســرما نخورند حاضر نیســتند 

شلغم بخورند).
اگر ســنجد زیاد بخورید، بچه تان مدیر خواهد  �

شد.
 (ما نمی دانیم).

اگر انجیر زیاد بخوریــد، بچه تان روان خواهد  �
شد.

 (این احتمال هست که بچه تان سخنران خوبی 
شود).

اگر خربزه زیاد بخوریــد، بچه تان روزنامه نگار  �
خواهد شد.

 (دقیقا. چون هم شــما و هم خودش باید پای 
استرس و لرزش بنشینید).

اگــر عناب زیــاد بخورید، بچه تــان کاندیدای  �
ریاست جمهوری خواهد شد.

 (دقیقا درست).
بچه تــان  � بخوریــد،  زیــاد  پیــاز  اگــر 

زمین خــوار،  رانت خــوار،  املاک نجومی خــوار، 
جنگل خوار، بودجه خوار و کلا خوارخوار خواهد 

شد.
 (درست: پیاز اشتهای آدم را باز می کند).

...
میدون و ســوفیا (پــدر و مــادر توصیه های 
غیرعلمی، اما کاربــردی و باحال در کل جهان و 

ایران و حومه)
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 میرجلال الدین کزازى

خیانت یا امنیت؟
نشنال جئوگرافي گزارشي به قلم سوزان گلدبرگ 
منتشــر کرده که داستان زندگي برخي از مهاجران به 
ایالات متحده اســت که زندگي شــان با تغییر قوانین 
مهاجرتــي ترامپ دچار مشــکل شــده. این گزارش 
مفصل قرار اســت در شــماره ۲۹ مارس این نشریه 
منتشر شود. سســیلیا مارتینز، یکي از این افراد است 
که زندگي اش در این مجموعه گزارش ها روایت شده. 
او زماني که ۱۵ سال داشت، از السالوادور وارد ایالت 
آریزونا شد. حالا و بعد از ۲۰ سال زندگي و تولد دختر و 
پسرش در این خاك نگران رانده شدن از آمریکاست. او 
به عنوان یك دختر نوجوان هیچ خانواده اي نداشت، 
هیچ کس سرپرســتي او را نپذیرفــت و او به خودش 
متکي بود. او خودش وارد خیابان ها شــد و توانست 
در یك فروشگاه به بســته بندي مشغول شود؛ کاري 
ســخت، اما همه به او مي گفتند: «تو کار پیدا کردي! 
حالا مي تواني زندگي بهتري داشته باشي، مي تواني 
زندگي بهتري را در اینجا بسازي». این اتفاق افتاد. او 
حالا زندگي بهتري دارد. سه سال پس از آنکه مارتینز 
به رسمیت شناخته شد، اوضاعش بهتر شد. مارتینز 
وضعیت موقت حفاظت شده (TPS) را دریافت کرد؛ 
یک طبقه بندي مهاجرتي که به افرادي از کشورهاي 
داراي شرایط بحراني نظیر، جنگ، حملات مسلحانه 
یا فجایع طبیعي. السالوادور واجد این شرایط بود: در  
ســال ۲۰۰۱، دو زلزله فاجعه بار رخ داد و از آن زمان 
جنگ میان باندها و بین پلیس و ارتش، این کشــور را 
به یکي از کشــنده ترین و ناامن ترین مناطق جهان در 
خارج از مناطق جنگي تبدیل کرده است. السالوادور 
کشوري است که بدون جنگ داخلي یا خارجي دچار 

ناامني گسترده هستند.
مارتینز یکي از ۲۰۰۲۰۰ هزار فردي اســت که این 
وضعیت را دارد و قرار بود بتوانند به صورت قانوني 
در ایالات متحده زندگي کنند، به این ترتیب توانســته 
بود خانه اي تهیه کند و با دو فرزند ۱۷ و ۱۲ ساله اش 

شهروند آمریکا شود.
اما حــالا او بــاز هم احســاس ناامنــي مي کند 
درســت مثل وقتي که براي اولین بــار وارد این خاك 
شــد. در اوایل ســال ۲۰۱۸، دولت ترامپ اعلام کرد 
کــه الســالوادوري ها TPS را از دســت مي دهنــد و 
باید تا ســپتامبر ۲۰۱۹ این کشــور را ترک کنند. دادگاه 
موقتا جلوي این قانون را گرفته اســت. براي مارتینز 
و بسیاري از الســالوادوري ها که مدت هاست ایالات 
متحــده را خانه خــود مي دانند روزگار به ســختي 
مي گــذرد. او تبدیل به یک فعال اجتماعي شــده و 
ســفرهاي متعددي را به واشــنگتن و کنگره داشته 
اســت تا با نمایندگان ســخن بگوید و تشریح کند در 
صورت بازگشت به الســالوادور چه اتفاقي برایشان 
رخ مي دهد: «هنگامي که سال هاي بسیاري در ایالات 
متحده زندگي مي کنید، مردم الســالوادور، صاحبان 
باندهــا و خلافکاران فکر مي کنند که شــما ثروتمند 
هســتید و به عنوان طعمه آنان شناسایي مي شوید. 
آنها از شما درخواست «اجاره» مي کنند - این چیزي 
اســت که آنها نام این باج گیري را بــر آن نهاده اند – 
پس از آن نوبت به آزار پســر ۱۷ ساله ام مي رسد. اگر 
او با آنها همکاري نکند، به او و ما آســیب مي زنند و 
ما باید هرآنچه که آنهــا مي خواهند به آنها بدهیم. 
درحالي که پســر من قرار است ســال دیگر به کالج 
برود. درحال حاضر زندگي ما متوقف شــده است. ما 

نمي خواهیم به آن شرایط بازگردیم».
از  موتــلاگ،  جیســون  از  نشــنال جئوگرافي 
گزارشگران و دو نفر از عکاسان درخواست کرده 
اســت، روایتي از زندگي السالوادوري ها در کشور 
و در آمریکا را تهیه کنند. آنچه در السالوادور رخ 
مي دهد، فقر، خشــونت و کمبود فرصت هاست 
کــه در کشــورهاي دیگــري نظیــر گواتمــالا و 
هنــدوراس وجود دارد و مارتینز به این پرســش 
که او با ترك کشــورش به آن خیانت کرده است، 
چنین جواب مي دهد: «من تلاش مي کنم زندگي 

ایمن و شایسته ای براي خانواده ام فراهم کنم». 

تفکر سیستمى- قسمت پایانى دور دنیا

 پیشخوان

یکــی از وجــوه مهــم و عمــده سیســتم و تفکر 
سیســتمی، «کل نگری»، «جامع نگری» و در یک بیان 
«دیدن اجــزای تشــکیل دهنده یــک کل در ارتباط و 
تعامل با یکدیگر» است. اصولا واژه سیستم درباره یک 
چیز زمانی به کار برده می شــود که از اجزای مرتبطی 
(حداقل دو جزء و یک رابطه بین) تشــکیل شده باشد، 
به طوری که ترکیب آنها بیــش از مجموع صرف آنها 
باشــد. مثلا اگر لنگــه و چارچوبه یــک در متعارف با 
لولایی با هم مرتبط شوند، ترکیب حاصل چیزی بیش 
از لنگه یا چارچوبه است و کاربرد، عملکرد یا رفتاری 

دارد که قبلا ممکن نبود.
در مــواردی نیــز منظور ما از سیســتم، کلیت یک 

وجــه از ســه وجــه عمــده 
ســاختار، رفتــار، انتظــام یــا 
بنابراین  آنهاســت؛  از  ترکیبی 
یا  اتومبیل  یک ساختمان، یک 
حتی یک نظم و قاعده درباره 
یک چیز معیــن به عنوان یک 
کل را هــم ممکــن اســت با 
همیــن لفظ سیســتم بر زبان 
آوریم. در ایــن زمینه می توان 
«منظومه شمسی» و «دستگاه 
عدد نویســی دهدهی» را ذکر 

کرد. دو اصطلاح «منظومه» و «دستگاه» معادل های 
فارسی برای واژه «سیستم» هستند. در زبان انگلیسی 
decimal num- و solar system نیــز آنها را به ترتیب
از هریــک سیســتمی  و  bering system می نامیــم 
را مســتفاد می کنیــم. بی تردیــد «کلیــت» متصور از 
«منظومه شمسی» به عنوان مجموعه ای از سیارات به 
مرکزیت خورشید، درباره دستگاه عدد نویسی دهدهی 
دقیقــا به همان صورت مد نظر نیســت. ما دســتگاه 
عدد نویسی دهدهی را به منزله «قاعده» و روشی کلی 
برای نمایش اعداد می شناسیم که در آن اولا «هر عدد 
از چند رقم در کنار هم تشــکیل می شود» و ثانیا «هر 
مرتبه از ارقام در یک عدد به ترتیب به راســت ۱۰ برابر 
کوچک تر و به چپ ۱۰ برابــر بزرگ تر از رقم در مرتبه 
قبلی است». جالب است بگوییم که در ابتدا مدت ها 
فقط ارقامی برای نمایش یک تا ۹ وجود داشته است. 
مشکل این بود که وقتی چیزی برای آوردن به صورت 
یک رقم (یک تــا ۹) در مرتبه ای نبود، نمی دانســتند 
چه بکنند تا اینکه هندیان با «اختراع صفر» مشکل را 
حل کردند. با این اختراع، هندیان بسیار بیش از آنچه 
ممکن اســت فکر کنیم، به بشــریت خدمت کرده اند. 

امروزه این دســتگاه عدد نویسی به قدری با زندگی ما 
عجین اســت که تصور اینکه اگر وجود نداشت، بسیار 
مشــکل و در عین حــال از دید امروز ما ممکن اســت 
«وحشت آفرین» نیز باشــد؛ زیرا در فقدان این دستگاه 
عدد نویســی بعیــد نبود کــه هنوز هم همان شــیوه 
عدد نویســی ناکارآمــد رومی را بــه کار می بردیم. در 
روش رومی، جز نمایش تعداد معدودی عدد کوچک 
یا بزرگ، کار چندانی حتی محاسبات ساده ریاضی که 
امروزه بچه ها آن را در دبســتان یاد می گیرند، ممکن 
نبود. در نتیجه پیشــرفت های حیرت انگیزی که بشــر 
در ســایه عدد نویسی دهدهی کســب کرده است، به 
دســت نمی آمد. درباره منظومه شمسی نیز وضعیت 
مشــابهی وجود داشــت؛ زیرا تــا قبــل از زمانی که 
کوپرنیک نظریه خود درباره منظومه شمسی را اعلام 
کند، در تفکر حاکــم در این زمینه که به «نظام افلاک 
بطلمیوســی» معروف بود، خورشید و دیگر ستارگان 
عالم بــه دور زمیــن می چرخیدند! امــروزه می توان 
گفت کــه آنچه کوپرنیک را 
به بیان ایــن منظومه بدیع 
رهنمون شــد، همانا منطق 
و دید درست او بوده است. 
سیارات  و  خورشــید  اینکه 
مجموعه  یــک  به عنوان  را 
از عناصــر در ارتباط با هم 
و به عنوان یــک منظومه یا 

سیستم در نظر بگیرد.
نکتــه بســیار با اهمیتی که 
دربــاره هر دو ایــن مثال ها 
می تــوان عنوان کرد «ســادگی» باور نکردنــی آنها در 
مقایســه با تصورات پیشــین در زمینه هــای مربوطه 
است. از این گفته می توان این نتیجه کلی را گرفت که 
«تدبیرهایی که گاه به عمل می آوریم، لزوما درست ترین 
و کارآمد ترین ها نیستند» و به طور قطع و یقین می توان 
گفت که در بســیاری از موارد علــت ناکارآمدی تدابیر 
اتخاذ شــده نیز چیــزی نظیر حالت هــای قبلی این دو 
مثال هستند؛ بنابراین جا دارد تا تدبیرهای اتخاذ شده به 
صورت مــداوم و بی رحمانه ای مورد نقادی قرار گیرند 
تــا اینکه ایده های نو فرصت بــروز و ظهور پیدا بکنند. 
برای نکته پایانی این ســری از یادداشــت ها، باید گفت 
که ســادگی یکی از ویژگی هایی اســت که یک سیستم 
خوب و کارآمد می تواند داشــته باشد. البته نمی توان 
گفت که هر سیستم کارآمدی لزوما باید ساده نیز باشد. 
اصولا سادگی زمانی احساس می شود که در زمینه مد 
نظر «ابهام» وجود نداشته باشــد و همه ابعاد روشن، 
مشــخص و قابــل درک در نظر آیــد؛ بنابراین به عنوان 
یک «ســازمان ده» یا «مدیریت گر» همواره باید نظم ها 
و قاعده های ســاده و قابل درک را طراحی کرد یا ابعاد 

پیچیده سیستمی را هرچه بیشتر روشن و شفاف کرد.

نوزدهم  شــماره های 
ماهنامــه  بیســتم  و 
و  هنــر  «ســینمای 
یــک  در  تجربــه» 
جلد منتشــر شــد. در 
 ۹۷ اســفند  شــماره 
ایــن   ۹۸ فروردیــن  و 
اختصاصــی  نشــریه 
ســینما و تئاتر بخش های ویژه ای به گزارش  و نقد 
نویسندگان هنر و تجربه بر فیلم های سی وهفتمین 

دوره جشنواره فیلم فجر اختصاص یافته است. 
گفت وگویــی مفصل با علــی نصیریان با عنوان 
«بازیگری هم هنر است، هم تجربه» بخش دیگری 

از ایــن مجله را به خــود اختصاص داده اســت. 
نقدها و گفت وگوهایی بر فیلم های اکران شده اخیر 
در گروه ســینمایی هنر و تجربه، شــامل فیلم های 
«یه وا»، «رضا»، «ترور سرچشمه»، «پسران سندباد»، 
و  حیوانــات»  «باشــگاه  و  «بی صــدا»   ،«۱۲ «ب 
فیلم های کوتاه روز را در این شماره می توان خواند 
و همچنین فیلم هایــی مانند «جنبل»، «چهره های 
ایرانــی»، «اندرانیک»، «درســاژ»، «دنیا تنهایی کم 
ندارد» و «هندی و هرمــز» از دیگر فیلم های گروه 
هنر و تجربه هستند که به آنها پرداخته شده است. 
شماره ۲۰/۱۹ سینمای هنر و تجربه در ۲۲۸ صفحه 
به قیمت ۱۰ هزار تومان در دســترس علاقه مندان 

قرار دارد. 

کل نگرى

هنر و تجربه بازیگرى

 داریو کاستیلجوس
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